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نشانه های مؤمن سخن نخست

دوراندرلهمسأاین.باشدمی«ایمان»مسألهدین،بهمربوطنیزوانسانیمهمبسیارمسائلازیکی

کردهلبجخودبهرامتکلموشناسجامعهفیلسوف،روانشناس،ازاعممتفکران،ازبسیاریتوجهمعاصر

وندیوشناساییطرفیکراانسانشخصیتشناساییدرراماآن،جوانبوایمانماهیتشناخت.است

.رساندخواهدیاریدیگرطرفازدیانت

اینتشمناسبشایدواستدادنامنیتآنمعنیاینبنابر.استشدهگرفته«امن»مادهازاساساایمان

.استشیدهبخامنیتاست،اعتقادآفتکهتردیدوشکازراخوداعتقادیموضوعاتواقعدرمؤمنکهباشد

وچیزیبهدیقتصواعترافمعنایبهایمانواژهدقیقترعبارتبه.باشدمیتصدیقمعنایبهایمان(اصطلاح)

تصدیقواورانپیغمبواویگانگیبهتصدیقمعنایبهقرآنواژهدرخدابهایمانمثلا.استآنلوازمبهالتزام

باایاندازهتاهالبت.اندآوردهاوفرستادگانکهاستحکمیهربهتصدیقواوسویبهبازگشتوجزاروزبه

رامؤمنیننیکصفاتجاهرکهبینیممیراقرآنلذاونباشدکاردرعملیپیرویهیچاینکهنهعملی،پیروی

علیلامکامیرباحال.کندمیذکرهمراصالحعملایمانبدنبالگوید،میآنهاجمیلپاداشازیاوشماردمی

.بشناسیمراواقعیمؤمنصفاتتاشویمهمراه(ع)

حضرتازهکبودهمجتهدومتهجّدپارسا،شخصیتیالسلام،علیهامیرحضرتصحابهازیکی«همَّام»

بزرگوارآنیاناتب.می‌فرماینداجابتمقدماتیبانیزحضرتوگویدبازرا«متقین»صفاتمی‌کند،درخواست

.استشدهنقل(193خطبه،303صصالح،صبحینسخه)البلاغهنهجدرو«همّامخطبه»بهاستمعروف

وشدندبلهماّممی‌خواندند،خطبهالسلامعلیهعلیکههنگامی:می‌فرمایندالسلامعلیهصادقامام

:کردعرض

رااوکهآنانندمرا،مومنبفرماییدتوصیفمابرای؛"الَِیهِنَنظْرُُكاَنَََََََّّّّناالمُؤمنِِصِفةََلنَاصفِْ"

.‌بینیممی
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؛"الفِطنالكَیِّسُهُوَالمُؤمنُِ!هَمّامُیَا:فَقالَ

.استباهوشوزیركمومن،!همامایفرمودند

لغت،کتببهراجعهمبااما.دانسته‌اندکیِّستاکیدرافطنوگرفته‌اندمعنایکبهرا«فطن»و«کیِّس»برخی

.‌شودمیاطلاقخدادادیزیرکیبهواستاحمقمقابلدرکیِّس.استتفاوتواژهدواینمیانمی‌شودروشن

عقل)لیاتکادراكبهکیاستگفتمی‌توانروایناز.استفهمچیزوعاقلمومنکهمی‌شود،اینروایتمعنی

تلافاخدلایلازیکی.می‌شوداطلاق(جزییاتادراك)استتجربهحاصلکههوشیبهفطانتو،(خدادادی

.نیستیِّسکتاکیدفِطنمی‌دهدنشانکهاستآلهوعلیهاللهصلیاللهرسولازروایتیکیاستوفطانت

.استاطمحتوفهمچیزوعاقلمومن؛"الحذرالفِطنکیِّسالمومن":آلهوعلیهاللهصلیاللهرسولقال

:استشدهپرداختهتمثیلیصورتبههمّامروایتدیگر،روایتیدر

باردوسنگیکرویازمومن(305ص،4جالفقیه،یحضرهلامن)"مَرَّتیَنحجََرٍمنِْیَلسَعُلاالمُؤمِنُ"

.نمی‌خوردزمینبهونمی‌لغزد

تشخیصنیرپازراصابونکهکسی.می‌دانستندخوبیعلامترالوحی‌هاسادهگاهیسابق،درمتاسفانه

نادانیرویجتمدح‌هانوعاینونبوده،"خوبی"علامتگاههیچبی‌شعوریکهصورتیدر.می‌شدستایشنمی‌داد،

بزرگانازییک.استتفاوتکردندركراحیلهوزدنحیلهمیانکهاستضرورینکته‌ایذکراینجادر.است

ضاعاوواستهوشیارمومنیعنیاستحذروفطنوکیسمومنچونچرا؟.بفهمراحقهامانزنحقهمی‌فرمود

درمومنهوشیاریآنمعانیازیکی.دارداخرویودنیویمتفاوتمعانی"حذر"کلمهاینالبته.می‌پایدرا

مقاماتهبوصولدرحتی،است،شعوردیناسلامکهمی‌یابیمدرروایتایناز.استدنیابهآخرتنفروختن

.می‌داندشرطراشعورانداختنکاربهمعنوی
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:فرمودندالسلامعلیهعلیروایت،دنبالهدر

درزنشحواستبازوبشاشمومنصورت؛«قَلبهِِفِیحُزنهُُوَوَجههِِفِیبشُْرُهُ»

.استقلبش

:استنوعدومااندوه‌هایکهاستذکرشایان

پیداادنیدرگاهیانسانبرایکهگرفتاری‌هاییومصیبت‌هاماننددنیویاموردرحزن-1

.دهدوزبرراآناجتماعی،روابطدرنبایدآمدهپیشبرایشدنیویگرفتاریکهمومنی.می‌شود

دروباشددلدرحزنبایدهم،مواردایندرخدا،ازخوفماننداخروی،اموردرحزن-2

.نشودمنعکسچهرهوقیافه

دیدرایشخصراهدر.می‌رفتطورکوهبهمناجاتبرایالسلامعلیهموسیحضرتمی‌گویند

حکایترسیدمناجاتمحلبهوقتی.می‌زندچاكراپیراهنشکرده،محبتاظهاربلندصدایباکه

کند،اكچسینهمنبراینمی‌خواهدبگواوبهموسیایکهرسیدخطاب.گفتبازخدابارااوحال

.بگیریمقرارآندرماتادهدچاكرادلشبلکه

وفرحاباونشاطکهطورهمان.داردمستقیمنسبتیاولیائشحزنبامومناندوهوغمالبته

.استمربوطیکدیگربامومناندل‌هایچوندارد،نسبتاولیائششادی

:فرموده‌اندشیعیان،دربارهالسلامعلیهممعصومینائمهازیکیروایتیدر

ص،1جصدوق،شیخامالی)«لِحُزنِْنایَحْزَنوُنَوَلِفَرَحِنایَفْرحَُونطِینَتِنافاضِلِمنِخلُِقُواشِیعَتُنا»

درمازنحباحزنشانوماشادیباآنهاشادی.شده‌اندآفریدهماطینتباقیماندهازماشیعیان؛(305

.استارتباط

نیزوانشانپیرشادند،وقتیواندوهگین‌اندنیزشیعیاناندوهناکندایشاناولیایکهآنگاه

.مسرورند

.استبرخورداروسیعروحیازمومن؛«صَدْراًشَیءٍاَوسَعُ»

مقاومتت،اسناپذیرتحملخیلی‌هابرایکهمشکلاتیبرابردرواستظرفیتبامومنروح

.می‌کند

آبندمانمردمبعضینمی‌شودنجسنجاست،باتماساثربرکهاستجاریآبمانندمومن
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کههستندرکُآبمانندنیزبرخیمی‌شوند،نجسنجاست،اندکیبابرخورداثربرکههستندقلیل

بهکهاستجاریآبمانندمومناما.بگیرندرانجاستطعموبوکهشودواردآندرنجاستقدریبهباید

بههکآنگاهروایتاین.نمی‌شودمنفعلهرگزجاریآب.استمتصلدریایارودخانهازعظیممنبعی

افرادازسیاریبگفتارازمومنرو،ایناز.داردزیادیبسیاربرکاتوآثارشودکشاندهاجتماعیمناسبت‌های

.می‌دهدخرجبهحلمومی‌گذردنادان

.استخوارترچیزهرازمومننزددرنفسانیهواهای؛«نَفْساًشَیءٍاَذَََّّلُوَ»

.‌شودنمیآنتسلیمهرگزداردنفسانیهواهایبهنسبتکهفرادستیاحساسدلیلبهمومن

درومی داردبازاستفانیآنچههراز؛«حَسنٍَكلُِّعَلیَحاَضٍفَانٍكلُِّعنَزاجرٌِ»

.استحریصنیكوامورتحقق

یبازدارندگوزجرازاعمهم«زاجر».استمضرنفوسحالبهکهاستدنیویامور«فانی»ازمراد

امورسابچهبرنمی‌گیرد،دررامحرماتتنها«فانٍکلُ»منکر،ازنهیومعروفبهامراز.استدیگرانوخود

وخودومنمو.شودمراتبتنزلموجبلااقلبزند،ضربهاخرویجنبه‌هایبهاستممکنکهمباحیومکروه

.می‌داردبازآن‌هاازرادیگران

حسودوورزكینه؛«مُغتَابٌلاوَعَیاّبٌلاوَسبَّابٌلاوَ وَثّابٌلاوَولاحَسوُدٌلاحَقُودٌ»

.نیستكنندهغیبتوعیب جونمی دهد،دشناموپردنمیمردمبهنیست،

معمولا.استاختلاف«عداوت»و«حقد»میان.می‌گیردجایدروندرکهاستدشمنیآن«حقد»

.کرده‌اندترجمهکینهبهرا«حقد»

واستخوبکه«غبطه»خلافبه.داردغیرازرانعمتیزوالآرزویکهاستکسیصفت«حسد»

.می‌شودتعبیر«رَشک»بهفارسیدروهستهمدیگریدرکهاستکمالیداشتنآرزویآن

.نمی‌کندپرخاشدیگرانبهمومنیعنی.استجستنوپریدنمعنیبه«وثاب»

کینه،اهلمومنکهاستاینروایتمعنیکننده،غیبت،«مُغتاب»وگویندراعیب‌جو،«عَیاب»

.نیستغیبتوعیب‌جوییفحاشی،پرخاشگری،حسد،

.استپوچیاسیرنهواستحریصنه؛«هلعلاوَجَشعٌلا»

افزونهمبازداراییعیندرشخصیکهاستمعنااینبهحرص.گویندراحرصکثرت،«جشع»

خودنصیبشخصکهاستجاییدرحرصشدت.نیستمفیدبرایشتقاضااینکهآنحالومی‌کندطلبی



5

.داردغیرمالدرطمعواستگرفتهرا

پوچیآدمریتعبیبه.نداردرانفسانیهواهایبرابردرتحملتوانکهاستکسیمعنایبه«هلوع»

حریصکهاستکسیحالتهلع،وجشعبنابراین.استفزعوجزعاهل.ناشکیباستشخصیچنین.است

.صبربیواست

.نیستظرفیتكموگفتاردرشت؛«صلفلاوَعُنفلاوَ»

خشونت،رازی.نباشددرشتوغلیظاجتماعیبرخوردهایدرکهمی‌کندنصیحتراپیامبرشخداوند

بارهینادر.استبی‌ایمانیسویبهدریچه‌ایکرداروگفتاردردرشتی.می‌گسلدهمازرااجتماعینظام

(291ص2جالکافی).استشدهروایت(ره)سلمانازروایتی

هداشترابنده‌ایهلاكارادهخداوندکهآنگاه؛«الحیََاءَمِنْهُنزََعَعَبْدٍهلَاكَعَزَّوجََلّاَرَادَاللهُاِذَاقَالَ»

.می‌کنداخذراحیایشابتداباشد،

خائنیآدمهبتبدیلبربست،رختاوازحیاکهآنگاه؛«مخَُوناخاَئنِاًاِلَّاتَلقِهِلَمالحیََاءَمِنهُنَزَعَفاَِذَا»

.می‌شود

.می‌شودسلباوازامانتشد،خائنوقتی؛«الاَمانَةَمِنهُنَزَعًَمخَُوناخاَئنِاکانَانِوَ»

وحیدتکهاینجاستدر.می‌کندخیانتالهیاماناتبهومی‌دهددستازراداریامانتروحیهیعنی

.می‌گیردقرارنابودیخطردرولایتش

ودرشتمآدرااوآنگاهشد،گرفتهاوازامانتوقتی؛«غَلیظاًفَظّاًاِلاتَلقهِِلمالاَمَانَةُمِنهُنُزِعتَْفاَِذَا»

.دیدخواهیخشنی

.ی‌شودمبرداشتهاوازایمانشد،غلیظوخشنوقتی؛«الایمانرِقةُمِنهُنُزعَتغَلیظاًفَظاًکانَفاَِذَا»

شیطانبهشد،گرفتهاوازایمانکههنگامیپس؛«مَلعوُناًشیَطاناَاِلاتَلقِهِلَمالاِیمانرِقةمِنهُنُزِعتَفاَذَا»

(291ص،67جبحارالانوار،).شدخواهدبدلملعونی

:فرمایدمیسخنامیرادامهدر

فرونیستمربوطاوبهكهچیزیدرونیستتكلفاهل؛«لامُتعَمَِّقٌوَ مُتكلِّفٌلاوَ»

.نمی رود

ومی‌کندعملداردکهتوانیمقداربهاجتماعیروابطدرمومن.استمشقتمعنیبهکلفازتکلف

نذره‌بیزیررامومنانسخنانوکارهادیگرانبامعاشرتدرطرف،آناز.نمی‌افکندمشقتبهراخود
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.تاسمتعادلومتعارفنیزخوداعمالوافکاربهنگرشدر.نمی‌شودعمیقآندرونمی‌گذارد

.زیباستمنازعه اش؛«المُنازعَِةجَمیلُ»

چون‌برد،میلذتمومنرفتارازباشدمنازعهایننظاره‌گربیرونازثالثیشخصاگرکهطوریبه

.می‌کندمراعاتراانسانیواخلاقیمسائلهممنازعهدرحتی

.استكریمانهبازگشتش؛«المُراجِعَةكَریمُ»

اگونیگوناحتمالاتاینجادرمعناستچهبهاینجادرمراجعهامااستبزرگواریمعنایبهکرامت

.استطرحقابل

بزرگواریابشد،اشتباهیمرتکبشخصیدربارهمومنوقتیکهباشداینمقصوداستممکن-1

.می‌گرددبازومی‌کندعمل

اپلوسیچوتملقبااوبهمراجعه‌اشکسی،بهنیازهنگامدرحتیکهباشداینمرادداردامکان-2

.استکریمانهوبزرگوارانهنیست،همراه

.نمی شودخارجعدالتازخشموقتدر؛«غَضبَاِنْعَدلٌ»

قتحقییعنی،عدلشخصِ.عدلشخصِ:می‌شودگفتهگاهیوعادل،شخص:می‌گوییمگاهی

.استکردهپیدااتحادعدالتبافردواستعدالتشخص

.خواهدچیزیاگرملایمست؛«طلََبَاِنْرَفیقٌ»

.نیستدریپردهوتهوراهلمومن؛«یَتَهَتَََّّكلاوَلایَتَهَوَّرُ»

:ارنددحالتسهاینهاازیکهرواستغضبوشهوتوعقلانسان؛نفسقوایبدانیماستخوب

بهو.استغضبقوهافراطیحالتتهور،.استفضیلتقوا،ایندراعتدالحد.اعتدالیوتفریطیافراطی،

.نیستسزاوارشرعاوعقلاکهاستامریدرشدنواردمعنای

:میدهندادامهحضرت

.نیستمتكبرمومن،؛«یَتَجَبَّرلاوَ»

.هددمینمایشبزرگراخودنهومی‌بیندبزرگراخودنه.کرده‌اندمعناتکبربهرا«تجَبُّر»

.استخالصانهدوستی اش؛«الوَدّخَالِصُ»

:استمحتملتصویرسهکلاماینمعنایدر

.تاسشرطوبی‌قیددوستی‌اش.نیستنفاقونیرنگوخدعهاهلاجتماعیروابطدرمومن-1

رایبهمدشمنی‌اشاستخداوندرفاقت‌هااینمحورامامی‌کندرفاقتومی‌پذیرددوستمومن-2

.استللهمخلصانیزبغضشوللهخالصاًحبشیعنی.خداست
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محبتهیچکنارشدرواستخالصخدابهمحبتش.خداستمحبتفقطمومندلمظروف-

.نیستدیگری

.استداروفاپیمان هایشبهومحكمووثیقعهدهایش؛«العَقدوَفِیُّالعَهدِ،وَثیقُ»

ان‌هایپیمچهوخالقباعهدهایچهنمی‌گردد،هممتزلزلبلکهنمی‌شودکندهتنهانهمومنعهدهای

.مخلوقبا

.استزنندهپیوندمهربان؛«الوُصولشَفیقُ»

مواردنایدرمومنحرص.برساندخیرمومنانبهکهدارداصرار.استمشفقناصحِدیگرعبارتبه

مومن.تاسزنندهپیوندبسیارمعنیبه«صله»ازوصول.استحریصمومنانبهکردنمهربانیدرواست

.مومنانسایرخصوصدرخواهارحام،خصوصدرخواه.نیستانداختنفاصلهاهلمی‌زند،پیوندهمواره

از.استبودهاوهناحیازقطعاینکهآنمگر.نکرده‌امارتباطقطعکسیباگاههیچ:می‌فرمودبزرگانازیکی

:استشدهنقلآلهوعلیهاللهصلیاکرمپیامبر

.تعالیخداینزددررابلندیورفعتکنیدطلب؛«تعالیبِاللهِالرَّفْعَةَاِبْتَغِ»

الله؟رسولیاچیسترفعتاینکردندعرض؛«اللهِرَسولَیَاهِیَمَاوَقالوا»

فرمودند؛(351ص،6جغررالحکم،)«جَهلَکَمَنتحَلُموَحَرَمَّکَمَنتَعطِیوَقَطَعَکَمَنتَصِلقال»

کهکسیدربارهوکنعطاکردهمحرومراتوکهکسیبهوبزنپیونداستکردهقطعتوباکهکسیدرباره

.بورزحلمشده،مرتکبتوحقدرجاهلانه‌ایعمل

:فرمایندمیادامهدرامیرالمومنان

.استكماوعملیوگفتاریاضافات؛«الفُصولقَلیلُ»

.می‌دهدانجامومی‌گویدمفیدومختصردیگرعبارتبه

خدایشازگاههیچو.استخشنودخدایشازمومن؛«وَ جَلَََّّعزََََّّاللهِعنَِراضٍ»

.نمی كندشكوه

.می كندمخالفتنفسشهوایبا؛«لِهَواهُمُخالِفٌ»

.نداردخشونتدستشزیربهمومن؛«دُونَهُمنَعَلییَغلظُلا»

.ودنمی رفرونیستمربوطاوبهكهكاریدر؛«یَعنِیهِلامَافِییخَوضُلاوَ »

یده‌هادازکهرفتفروآبدرطوریبهیعنی؛«المَاءِفِیخَاضٍ».استرفتنفرومعنایبهخوض

مطلبدرارانگمی‌دهند،خرجبهزیاددقتیعنیمی‌کنندخوضمطالبدرطلبه‌هامی‌گویندمثلا.شدپنهان

.می‌روندفرو
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.استدینكنندهیاری؛«للِدّینناصرٌ»

.استمومنینحامی؛«المُومنینعنَِمُحامٌ»

دینی‌اشبرادربهمومنکهاینآنودانسته‌اندمفروضرامطلبیکالسلامعلیهعلیکلام،ایندر

دروندمی‌کاقداماوازحمایتبهمومنحدیثاینطبقشد،ایمانیبرادرمتوجهضرریاگراما.نمی‌زندضرر

.نیستسازگارایمانبابی‌تفاوتیکهچرابرمی‌آید؛اومشکلرفعصدد

.استمسلمانپناهگاه؛«لِلمُسلِمینكَهفٌ»

.نمی كندبی خودخود،ازرااودیگران،تعریف؛«سَمعَهُالثَنالایَخرقُ»

می‌برندکارهباستعاره‌ایالسلامعلیهعلیامیرالمومنینتعبیر،ایندر.استکردنپارهمعنیبهخرق

برایخطرترینبزرگ.نمی‌کندگمراخوددیگرتعبیربهو.نمی‌شودپارهگوششتعریفشنیدنازمومنکه

.می‌دهدفریبراشخصکهجاستبیتعریف‌هایانسان

:نتیجه

باهکمی‌دهدافرادىارتدادازخبرآیاتبعضىزیرانیست؛"معرفت"و"علم"صرفتنهاایمان

بروباشداشتهدالتزامبایدنیزخودعلممقتضاىبهعلم،برعلاوهمؤمنبلکهشدند،مرتدومنحرفعلموجود

پس.نمایدروزباواز،-اجمالاچندهر-علمآثارکهگونه‌ایبهباشد،داشتهقلبیاعتقادبایدعلم،مؤداىطبق

دارد؛لمشعمقتضاىبهالتزامونیستالهىاوجزکهاستالهىتعالىخداىاین‌کهبهداردعلمکهکسی

.استمؤمنکسىچنینبرمی‌آید،خداعبادتوخودعبودیتمراسمانجاممقامدریعنى


